
 
 
 

 

 ارتباط آن با  بررسي ميزان هوش هيجاني مديران و

 خصوصيات جمعيت شناختي آنها
 1رمضان حسن زاده
 2سيد مرتضي ساداتي كيادهي

 چكيده
هدف اين پژوهش مطالعه اثر جنسيت، تخصص و تحصيلات هوش هيجاني 

هاي مختلف تحصيلي و مديران است. در اين تحقيق ميزان هوش هيجاني مديران دوره
 رتباط آن با خصوصيات جمعيت شناختي آنها بررسي شده است.ا

نفر از مديران  140روش پژوهش توصيفي است. نمونه آماري اين پژوهش تعداد 
گيري مختلف تحصيلي آموزش و پرورش ساري هستند كه به شيوه نمونه هايدوره

روي حجم  اي از بين جامعه آماري، بر اساس جدول تعيين حجم نمونه ازتصادفي طبقه
ها جهت گردآوري داده يا جدول كرجسي و مورگان، انتخاب شدند. از پرسشنامه جامعه

شامل دو قسمت بود: مشخصات جمعيت شناختي مديران و  استفاده شد. پرسشنامه
 ها نشان داد كه: فرضيه پرسشنامه هوش هيجاني. نتايج آزمون

  (f=مp ،774/0 <%5ت نيست. )، متفاويليهاي مختلف تحصني مديران دورههوش هيجا-1
  (f=مp ،305/1 <%5ست. )، متفاوت نيي مديران با تجارب مديريتي مختلفهوش هيجان-2
  (.f=مp ،851/2 <%5وش هيجاني مديران زن و مرد متفاوت است. )ه-3
، p <%5وش هيجاني مديران متخصص با مديران غيرمتخصص متفاوت است. )ه-4

 ( f=م148/3
 ( f=مp ،185/0 <%5ت نيست. )ران با تحصيلات مختلف متفاوهوش هيجاني مدي-5
 (. f=مp ،347/0 <%5وش هيجاني مديران با سنين مختلف متفاوت نيست. )ه -6

                                        
 دانشيار گروه روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي ساري 1
 كارشناس ارشد مديريت آموزشي 2

 تربيتي پژوهشنامه
دانشگاه آزاد اسلامي واحد 

 بجنورد
 88 پائيز – بيستمشماره 
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هاي توان گفت كه هوش هيجاني از مؤلفهبر اساس نتايج پژوهش حاضر مي
آموزش هوش  هايضروري مديريت و رهبري است. آموزش، تخصص و گذراندن دوره

 ني در رشد و استفاده مناسب از آن در محيط كار مؤثر است. هيجا
 

 ها:كليدواژه
 هوش هيجاني، تخصص مديران، خصوصيات جمعيت شناختي، جنسيت.

 

 مقدمه
تواند از عهده توضيح سرنوشت متفاوت افرادي ، به خوبي نمي1بهره هوشي
از و ها و شرايط تحصيلي مشابهي دارند. بهره هوشي رد فربرآيد كه فرصت

تواند آمادگي زيادي در افراد براي مقابله صحيح ي به تنهايي نميهاي زندگنشيب
ايجاد كند و لزوماً تضمين كننده رفاه، شخصيت اجتماعي و يا احساس شادكامي 

( بهره هوشي در بهترين حالت خود تنها عامل 1385در زندگي نيست. )حامدي، 
ها به عوامل ديگر د موفقيتدرص 80هاي زندگي است. درصد از موفقيت 20

 هايي است كهوابسته است و سرنوشت افراد در بسياري از موارد در گرو مهارت
، باچمن و 3، آتواترو يامارينو1381دهند. )جلالي، را تشكيل مي 2هوش هيجاني

 6و ماير 5( سالووي2002، تيچلر و همكارانش، 1996، ويتري، 2000، 4همكارانش
دهي احساسات خود و ديگران و ا توانايي نظارت و نظم( هوش هيجاني ر1990)

استفاده از احساسات براي راهنمايي فكر و عمل توصيف كردند. به نظر گلمن 
( هوش هيجاني نوع ديگري از هوش است كه مشتمل بر 1995، 1996، 1998)

هاي مناسب در شناخت احساسات خويشتن و استفاده از آن براي اتخاذ تصميم

                                        
1 Intelligence Quotient  
2Emotional Intelligence  
3 Atwater & Yammarino 
4 Bachman et.al 
5 Salovey 
6 John mayer  
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ها و اي از دانش( معتقد است هوش هيجاني مجموعه2000) 1آن-. بارزندگي است
قابليت كلي ما را در پاسخ به نيازهاي  هاي هيجاني و اجتماعي است كهتوانايي

دهد. هوش هيجاني از چهار مهارت محيطي به طور مؤثري تحت تأثير قرار مي
ها به هنگام انخودآگاهي، توانايي در شناخت دقيق هيج-1شود: اصلي تشكيل مي

هاي معمولي خود براي واكنش نشان دادن به مردم و وقوع آنها و درك شيوه

ها كه از طريق آن مديريتي، توانايي در كنترل هيجان خود-2هاي مختلف وضعيت
هاي متفاوت، به پذير باقي بمانيد و در مقابل مردم و وضعيتتوانيد انعطافمي

، توانايي در شناخت و اجتماعي آگاهي-3د. طور مثبت و موثر واكنش نشان دهي
هاي ديگران، چه به صورت فردي و چه به صورت گروهي. اين آگاهي درك هيجان

مديريت رابطه، توانايي به -4براي كنترل و مديريت روابط بسيار ضرورت دارد. 
هاي ديگران براي مديريت سازنده و هاي خود و هيجانآگاهي از هيجان كارگيري
، آكرس و 2000، 3، آبراهام1384، 2ها و روابط )برادبري و گريوزاملمثبت تع

 (. 2005، 6، شاكنسي و پاركر2004، 5، زايرر و همكارانش2003، 4پورتر
، اصلي بديهي و معياري هاي علمي و تكنيكي در هر شغلاييوجود توان

د، هاي شخصي فرمتداول است، اما آن چه در اين ميان نقش كليدي دارد، ويژگي
قدرت ابتكار و خلاقيت، قابليت انطباق با محيط، توانايي همكاري با ديگران و 
ترغيب و تشويق به فعاليت هر چه بيشتر و مؤثرتر است. در اين جا اين سوال به 

مشخص  هايتوان اين عناصر كليدي را تحت عنوان مؤلفهرسد كه آيا ميذهن مي
شغلي وجود دارد.  ني ميزان موفقيتبيمطرح نمود و آيا معيار مشخصي براي پيش

بودن آن است كه به  هوش هيجاني به بهره هوشي بعد اكتسابي يكي از امتيازات
در تعريف هوش  7باشد. گلمنقابل يادگيري، تكامل، بهبود و اصلاح مي راحتي

                                        
1 Bar-ON 
2 Bradberry & Giaves  
3 Abraham  
4Akers, M, D, & Porter  
5 Zeidner et.al 
6 Shaughnessy & Parker 
7 Daniel goleman  
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گويد هوش هيجاني توانايي درك، توصيف، دريافت و كنترل هيجاني مي
از ميزاني از هوش هيجاني در مواجه با  خورداريهاست. هر كسي با برهيجان

پردازد. زندگي به موضع گيري پرداخته و به سازش با آنها مي وقايع مثبت يا منفي
بخشد و زندگي خودنظم و ثبات مي با برخورداري از هوش هيجاني به انسان

دهد. به طوري كه اصولًا با هوش هيجاني سازگاري بيشتري را از خود نشان مي
كند. توصيف گلمن از هوش بالا شخص وقايع منفي كمتري را در زندگي تجربه مي

 گيرد: چهار زمينه را در بر مي سالها تحول يافته است و هيجاني در طول
 ديريت رابطه. م -4گاهي اجتماعي آ-3ودمديريتي خ-2خودآگاهي -1

هاي جمعيت در زمينه خصوصيات فردي و مؤلفه مطالعات انجام شده
ختي و ارتباط آنها با ميزان هوش هيجاني نشان دهنده اين است كه نمرات شنا

، در طول زندگي، شود. اكثر مردمايش سن بيشتر ميهوش هيجاني معمولاً با افز
توانند تر ميورند و با بالا رفتن سن راحتآبه دست مي خودآگاهي بيشتري

هه پنجاه زندگي خود هيجانها و رتفارهاي خود را اداره كنند. كساني كه در د
برند درصد بيشتر از كساني كه در دهه بيست زندگي خود به سر مي 25هستند، 
هوش هيجاني  از زندگي خود، چند نمره آورند. اكثر مردم در هر ده سالنمره مي

كنند. همچنين در مورد جنسيت تحقيقات حاكي از آن هستند بيشتري دريافت مي
بالاتر از ضريب هوش  طور كلي چهار امتيازكه ضريب هوش هيجاني زنان به 

، آگاهي اجتماعي و مديريت سه مهارت خود مديريتي زنان در هيجاني مردان است.
مردان و زنان در  آورند. نمرهرابطه امتياز بيشتري نسبت به مردان به دست مي

يكسان است. بيشترين اختلاف در مديريت رابطه است كه در  مهارت خودآگاهي
، 1384ورند. )برادبري و گريوز، آامتياز بيشتر از مردان به دست مي 10 آن زنان
، بارلينگ و همكارانش، 2002، آليو، 2000، پالمر و همكارانش، 1999رايس، 

 (.2005، 1، پاركر و همكارانش1997آن، -، بار2000

                                        
1 Parker  
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بيني عملكرد فرد در هوش هيجاني به تنهايي بزرگترين عامل براي پيش
ترين نيرو براي رهبري و موفقيت است. شايد بهترين امتياز ويمحيط كار و ق

پذير است. هوش هيجاني هوش هيجاني اين باشد كه يك مهارت بسيار انعطاف
آن را بهبود  توانند با تمرينمردم هر چقدر هم كم يا زياد باشد، باز هم مردم مي

خودشان  توانندعملاً مي آورندبخشند و كساني كه در هوش هيجاني نمره كلي مي

، مي ير و سالووي، 2004، متنر، 1999را به پاي همكارانشان برسانند. )ميلر، 
(. پژوهش انجام 2002، 1، جودن و همكارانش2000، لانگلي، 2001، مي ير، 1997

هوش هيجاني و  دهد، كساني كهاستراليا نشان مي 2شده در دانشگاه كوئينزلند
هوش هيجاني،  نند تنها با تلاش براي بهبودتواعملكرد شغلي ضعيفي دارند مي

، 2000خودرا به پاي همكاراني كه در هر دو بسيار عالي هستند برسانند )جورج، 
كه در اين تحقيق،  مديران آموزش و پرورش مسلماً (.2005، 3براون و موشاوي

نيستند. امروزه  گيرد نيز از اين قاعده مستثنيمطالعه بر روي آنها صورت مي
از توجه به  يت آموزشي، براي جبران نزول كيفي آموزش و پرورش ناشيمدير

و ابعاد وسيع و پيچيدگي وظايف آموزشي، به  الزام استيك  مشكلات كمي،
و مجهز به دانش مديريت نياز دارد.  پذيريمديراني با عمق نظر و بينش و انعطاف

سرلوحه طيف  هاي عاطفي در( امروزه، تسلط داشتن بر مهارت1381)بهرنگي، 
گير در چشم هاي لازم براي مديريت قرار گرفته است و از بروز تغييراتيمهارت

 (1382، ترجمه پارسا، 1996. )گلمن، محيط كار حكايت دارد
به  واند به رهبران و مديران در پاسختها كه ميترين خصيصهيكي از مهم

عي است كه سعي اين تغييرات كمك كند، هوش هيجاني است. هوش هيجاني موضو
 هاي انساني دارد.ها و احساسات و توانمنديجايگاه هيجان در تشريح و تفسير

مديران برخوردار از هوش هيجاني، رهبران مؤثري هستندكه اهداف را با حداكثر 

                                        
1 Jordan et.al  
2 Queensland  
3 Brown & Moshavi 



ن
ش
ه
و
ژ
پ

ه
م
ا

 
ي
ت
ي
ب
ر
ت

 

  -سال پنجم 
  - 20شماره 
 88 پائيز

 .. .ارتباط آن بررسي ميزان هوش هيجاني مديران و  

 
6 

 

، 2001سازند )كادمن و بريور، وري و رضايتمندي و تعهد كاركنان محقق ميبهره
 (. 2006، دونوهيو و استتيونسون، 1998، گلمن، 2001كرنيس و گلمن، 

(، و 1995، دوينسكي و همكارانش )(1997(، كوپر و ساواف )1999) 1رايس
با  هاي رهبران در آزمون هوش هيجاني(، نشان دادند كه بين نمره2001فوت )

شده بود رابطه وجود  هاي كارآيي آنان كه توسط مديران اداره درجه بندينمره

( حاكي از آن بود كه هوش هيجاني، 2003) 2ه استاگ و ليدارد . نتايج مطالع
را بهتر و بيشتر  نسبت به صفات شخصيتي و بهره هوشي، عملكرد شغلي

كند. علاوه بر اين، كنترل هيجاني و مديريت هيجاني ارتباط مثبتي با بيني ميپيش
عملكرد كاركنان )كار گروهي، انگيزش و ايجاد پيشرفت در ديگران( دارد. 

مستقيم شناختي به طور مثبتي با عملكرد تجاري )توسعه تجاري و  هايجانهي
هاي انجام دادن كارها براي بهبود تجارت فردي( مرتبط است. فهم و درك هيجان

با  مشتري به طور مؤثري با نوع برقراري ارتباط )سرويس دهي به ارباب رجوع(
عنوان هوش هيجاني و  اي بامطالعه ( در2003باشد، گاردنر )آنها مربوط مي

كند كه هوش هيجاني ارتباط زيادي با هاي رهبري در محيط كار بيان ميشيوه
ساز از جمله آگاهي هيجاني و مديريت هيجاني دارد. همه اجزاي رهبري دگرگون

همچنين هوش هيجاني بهترين پيشگويي كننده موفقيت در اين شيوه رهبري 
دانشجوي  118ر دو پژوهش كه بر روي ( د2004) 3باشد. لوپزو همكارانشمي

كه نمرات  دانشجوي آلماني انجام دادند، نتايج حاكي از آن بود 103آمريكايي و 
ها به طور مشخصي با كيفيت روابط دانشجويان با بالاتر در مديريت هيجان

( در كشور كانادا 2004و همكاران ) 4دوستانشان مرتبط بوده است. استون
مرد و  187معاون مدارس مقطع ابتدايي و متوسطه ) مدير و 464اي روي مطالعه

 زن( انجام دادند. نتايج به دست آمده حاكي از آن بود كه هوش هيجاني زنان 277

                                        
1 Rice  
2 Stough – lee  
3 Lopes et al. 
4 Stone  



ن
ش
ه
و
ژ
پ

ه
م
ا

 
ي
ت
ي
ب
ر
ت

 

 – سال پنجم
 - 20شماره 
 88 پائيز

 تربيتي پژوهشنامه

  
7 

 

مديران مدارس مقطع ابتدايي  ميان فردي بيشتر از مردان بود. در نمره در ارتباط
اونين مشاهده نشد. تفاوتي نيز بين نمره مديران و مع و متوسطه تفاوتي ديده نشد.

كه در  همچنين نتيجه اين پژوهش حاكي از آن بود مديران موثر مديراني هستند
موجود و  رفتارشان انعطاف پذيرتر هستند و هيجانات خود را در رفع مشكلات

گر چه در كل هوش  برند.كنند و به كار ميهاي جديد درك ميكسب موفقيت
ن موفقيت يك مدير مدرسه است ولي هيجاني يك عامل مهم در پيشگويي ميزا

هاي ديگر اين هوش، عامل هاي هوش هيجاني نسبت به مؤلفهبعضي از مؤلفه
ي، روابط آگاهي اجتماعي، خودباورمانند خود باشند،پيشگويي كننده بهتري مي

ها، همچنين توصيه هيجان و كنترل ، توانايي حل مسئلهپذيريبين فردي، انعطاف
عنوان  هاي توسعه شغلي، از ابزار سنجش هوش هيجاني بهمهكه در برنا شودمي

 –استخدام مديران جديد براي مدارس استفاده شود. اوكينزكا  يكي از مراحل
اي با عنوان هوش هيجاني در محل كار انجام داد. اين ( مطالعه2005) 1بوليك

نفر پزشك، پرستار، معلم و مدير انجام شد و چنين  320مطالعه بر روي 
موفقيت در زندگي  عامل ضروري در تعيين گيري شد كه هوش هيجاني يكتيجهن

با استرس  شغلي و سلامت رواني است. هوش هيجاني تدثير ضروري در مقابله
( انجام شد، 2005و همكارانش ) 2شغلي افراد دارد. در پژوهشي كه توسط ابرمن

وري تأثير بهرههاي هوش هيجاني در ميزان كه آموزش مهارت نتايج نشان داد
 دارد. 

هاي بين فردي بيشتري ( انجام داد، زنان مهارت2006آن )-پژوهشي كه بار
نسبت به مردان داشتند، اما مردان از ظرفيت درون فردي بالاتري برخوردار 

اختلاف مهمي  نتايج حاكي از اين بود كه هيچ گونه در اين پژوهش همچنين بودند،
نژادهاي قومي مختلف در آمريكاي شمالي وجود  در هوش هيجاني و اجتماعي بين

هاي هوش هيجاني و اجتماعي قابل آموزش و كند مؤلفهآن بيان مي-ندارد. بار
هاي آموزش صحيح در زماني كوتاه ها با روشباشند و اين مولفهيادگيري مي

                                        
1Oginska-Bulik  
2 Aberman et al. 
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( و 2001(، دولريزوهيگس )2007و همكارانش ) 1قابل پيشرفت هستند. شوت
و  اي براي بررسي رابطه بين هوش هيجاني( مطالعه2002اك )گاردنر واست

با سلامتي بيشتر  سلامت انجام دادند، نتايج نشان داد كه هوش هيجاني بالاتر
رسد كه هوش ها و مطالعات به نظر ميمرتبط است. با توجه به نتايج بررسي

موجب  تواندمياي و سازمان دهنده هيجاني مديران به عنوان يك عامل واسطه
 شود. بر اساس مطالعه آموزش و پرورش بهبود عملكرد هر سازماني از جمله

هاي زير تدوين و مورد آزمون قرار گرفت: هوش هيجاني پيشينه تحقيقات فرضيه
متفاوت است. هوش هيجاني مديران با تجارب  هاي مختلف تحصيليمديران دوره

و مرد متفاوت است.  مديران زن مديريتي مختلف متفاوت است. هوش هيجاني
متخصص متفاوت است. هوش جاني مديران متخصص با مديران غيرهوش هي

هيجاني مديران با تحصيلات مختلف متفاوت است. هوش هيجاني مديران با سنين 
 مختلف متفاوت است. 

 

                                        
1 Schutte  
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 روش
هاي مختلف نفر از مديران دوره 140نمونه آماري اين پژوهش شامل 

است. در اين پژوهش  1385-86در سال تحصيلي  ناحيه يك شهر ساري تحصيلي
نمونه آماري بر اساس جدول تعيين حجم نمونه از روي حجم جامعه يا كرجسي و 

اي استفاده شد. روش گيري تصادفي طبقهتعيين شدند. از روش نمونه 1مورگان
براي گردآوري اطلاعات از پرسشنامه  تحقيق توصيفي است، در اين پژوهش

ست. اين پرسشنامه در دو قسمت تنظيم شده است: الف(مشخصات استفاده شده ا
فردي شامل دوره تحصيلي، جنس، سن، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي و سابقه 

 و 2برادبري و گريوز است. روايي باشد. ب(پرسشنامه هوش هيجانيمديريت مي
ر و اين آزمون در مورد كارشناسان سازمان كا آزمون. روايي و پايايي 3پايايي

 دانشگاه ازاد اسلامي واحدهاي رودهن و ساوه تأمين اجتماعي و دانشجويان
 36بازآزمايي در يك گروه  ، از طريقطالعه قرار گرفته است. پايايي آنمورد م

نفري براي چهار مهارت تشكيل دهنده هوش هيجاني و كل هوش هيجاني به ترتيب 
 45نفري ديگري ) 84گروه  بوده است. در 89/0و  73/0و  70/0و  86/0و  87/0

از  دختر( آزمون فقط يك بار اجرا شده و ضريب پايايي آن با استفاده 39پسر و 
به دست آمده  88/0هاي پسران و دختران و كل گروه آلفاي كرونباخ براي گروه

اند. حذف هيچ داري داشتهبا كل آزمون همبستگي مثبت معني است. همه سؤالات
شود. همه ضرايب به نمي چشمگير پايايي كل آزمون زايشيك از سؤالات باعث اف

 99/0دو بار اجرا و چه از طريق آلفاي كرونباخ، در سطح  ، چه از طريقدست آمده
دار بوده است. براي تعيين روايي، اين آزمون به همراه آزمون هوش هيجاني معني
دست به  68/0نفري اجرا شده و ضريب همبستگي  31آن در يك گروه  –بار 

پايايي و روايي آزمون مورد  دار است. بنابراين،معني 99/0آمده كه باز در سطح 
 (.1384تأييد است )برادبري و گريوز، 

                                        
1 Krejcie & Morgan  
2 Validity  
3 Reliability  
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 بحث و نتيجه گيري
 پردازيم.ها و بحث پيرامون آنها ميدر اين قسمت به نتايج فرضيه

 هاي مختلف تحصيلي، متفاوت است. فرضيه يك: هوش هيجاني مديران دوره
 

 براي فرضيه اول (ANOVA)خلاصه تحليل واريانس  1جدول 

 SS DF MS F Sig منابع تغييرات

 بين گروهها
 درون گروهها

 كل

328/62 
465/5513 
793/5575 

2 
137 
139 

164/31 
244/40 

774/0 463/0 

( با درجات آزادي صورت كسر f=م774/0محاسبه شده آن ) Fچون 
2=dfb  137و مخرج كسر=dfwدرصد 95اطمينان  ، در سطح (5%=α از جدول )

كوچكتر است، بنابراين، فرضيه صفر تأييد و فرضيه تحقيق رد  11/3بحراني 
هاي مختلف تحصيلي دوره كه هوش هيجاني مديران گيريمشود و نتيجه ميمي

متفاوت نيست. نتيجه اين فرضيه با ساير تحقيقات همخوان است. دونوهيو و 
( نيز 2005، و براون و موشاوي )(1997و سادواف )، كوپر (2006ن )استيونسو

مديريتي از هوش  دريافتند كه مديران در سطوح مختلف هاي خوددر پژوهش
استون و  كه توسط ايهيجاني متفاوت برخوردار نيستند. همچنين، در مطالعه

و  مدير و معاون مدارس مقطع ابتدايي 464( در كشور كانادا روي 2004همكاران )
ه كنتايج به دست آمده حاكي از آن بود  زن( انجام شد، 277مرد و  187متوسطه )

ت از لحاظ آماري تفاو هوش هيجاني مديران مدارس مقطع ابتدايي و متوسطه نمره
هاي تايج مشهود است مديريت در دورهطور كه از ن معناداري نداشت. همان

 هيجاني مديران ندارد و بدون توجه مختلف تحصيلي ارتباط قابل توجهي با هوش
توانند هوش هيجاني بالا يا كنند، ميبه دوره تحصيلي كه مديران در آن مديريت مي

 پاييني داشته باشند. 
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فاوت فرضيه دوم: هوش هيجاني مديران با تجارب مديريتي مختلف، مت
 است.

 

 براي فرضيه دوم (ANOVA)خلاصه تحليل واريانس  2جدول 

 SS DF MS F Sig منابع تغييرات

 بين گروهها
 درون گروهها

 كل

031/156 
762/5419 
793/5575 

3 
136 
139 

010/52 
851/39 

305/1 275/0 

( با درجات آزادي صورت كسر f=م305/1محاسبه شده آن ) Fچون 
3=dfb  136و مخرج كسر=dfw درصد 95، در سطح اطمينان (5%=α از جدول )

كوچكتر است، بنابراين، فرضيه صفر تأييد و فرضيه تحقيق رد  72/2بحراني 
با تجارب مديريتي مختلف،  گيريم كه هوش هيجاني مديرانشود و نتيجه ميمي

 ( و بارلينگ و همكارانش2001(، كرنيس و گلمن )2000متفاوت نيست. آبراهام )
 هاي فردي درتواند باعث تفاوتتجربه مي در تحقيقات خود دريافتند كه( 2000)

نش (، باچمن و همكارا2001هوش هيجاني باشد، اما، در تحقيقات كادمت و بريور )
هاي ( گزارش شده است كه تجربه به تفاوت1992( و آتواترو و يامارينو )2002)

 شود. معنادار در هوش هيجاني منجر نمي
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 هوش هيجاني مديران زن و مرد، متفاوت است. فرضيه سوم:
 

 مستقل براي فرضيه سوم t، خلاصه آزمون 3جدول 
شاخص 

 آماري
N Mean  St 

Deviation 
df t α sig 

 005/0 05/0 851/2 138 710/5 80/79 69 مرد

 599/6 77/82 71 زن

، در سطح df=138( با درجه آزادي t=م851/2محاسبه شده ) tچون 
 هبزرگتر است، بنابراين، فرضي 96/1( از جدول بحراني α=%5درصد ) 95ن اطمينا

گيريم كه هوش هيجاني شود و نتيجه ميصفر رد و فرضيه تحقيق تأييد مي
ي مديران زن و مرد، متفاوت است. با توجه به ميانگين نمرات، نمره هوش هيجان

مينه، تحقيقات مين زباشد. در هبالاتر از نمره هوش هيجاني مردان مي 97/2زنان 
حاكي از آن هستند كه هوش هيجاني زنان بالاتر از هوش هيجاني مردان است 

 (.2002، جودن و همكارانش، 1999، رايس، 2002)تيچلر و همكارانش، 
متخصص متفاوت : هوش هيجاني مديران متخصص و غيرفرضيه چهارم

 است.
 

 مستقل براي فرضيه چهارم t، خلاصه آزمون 4جدول 
ص شاخ

 آماري
N Mean  St 

Deviation 
Df t α sig 

 002/0 05/0 148/3 138 222/6 08/84 36 مرد

 112/6 35/80 104 زن

، در سطح df=138( با درجه آزادي t=م148/3محاسبه شده ) tچون 
 بزرگتر است، بنابراين، فرضيه 96/1( از جدول بحراني α=%5درصد ) 95اطمينان 

گيريم كه هوش هيجاني شود و نتيجه ميأييد ميصفر رد و فرضيه تحقيق ت
همسو با نتايج  اين فرضيه مديران متخصص و غيرمتخصص، متفاوت است. نتيجه

، زايدنر و (2000(، واتكين )2000مثال جورج )ساير پژوهشگران است. براي 
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(، و گاردنر و استاگ 2002(، آليو )1997مي ير و سالو وي ) (،2004همكارانش )
هاي آموزشي شركت در كارگاه هاي تخصصي،گذراندن دوره ريافتند كه( د2002)

 در افزايش هوش هيجاني مؤثر است. 
 فرضيه پنجم: هوش هيجاني مديران با تحصيلات مختلف متفاوت است

 

 براي فرضيه پنجم (ANOVA)خلاصه تحليل واريانس  5جدول 

 SS DF MS F Sig منابع تغييرات

 بين گروهها
 درون گروهها

 كل

992/14 
801/5560 
793/5575 

2 
137 
139 

496/7 
590/40 

185/0 832/0 

( با درجات آزادي صورت كسر f=م185/0محاسبه شده آن ) Fچون 
2=dfb  137و مخرج كسر=dfw درصد 95، در سطح اطمينان (5%=α از جدول )

كوچكتر است، بنابراين، فرضيه صفر تأييد و فرضيه تحقيق رد  11/3بحراني 
با تحصيلات مختلف، متفاوت  يرانگيريم كه هوش هيجاني مدو نتيجه مي شودمي

تواند تضمين نيست. نتيجه حاصل شده مويد اين نكته است كه تحصيلات نمي

( 2000( و دولويز و هيگس )2001كننده هوش هيجاني بالا باشد. به عقيده فوت )
  تحصيلات به خودي خود تأثير اندكي در رشد هوش هيجاني دارد.
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 فرضيه ششم: هوش هيجاني مديران با سنين مختلف متفاوت است.
 

 براي فرضيه ششم (ANOVA)خلاصه تحليل واريانس  6جدول 

 SS DF MS F Sig منابع تغييرات

 بين گروهها
 درون گروهها

 كل

922/213 
871/5361 
793/5575 

4 
135 
139 

480/53 
718/39 

347/1 256/0 

و  dfb=4با درجات آزادي صورت كسر ( f=م347/0محاسبه شده ) Fچون 
( از جدول بحراني α=%5) درصد 95، در سطح اطمينان dfw=135مخرج كسر 

شود و كوچكتر است، بنابراين، فرضيه صفر تأييد و فرضيه تحقيق رد مي 47/2
 ختلف، متفاوت نيست. در موردمبا سنين  گيريم كه هوش هيجاني مديراننتيجه مي

كند كه ان مي( بي2006آن )-نقيضي گزارش شده است. بار اين فرضيه نتايج ضد و
تر گروه سني بالاتر از ميزان هوش هيجاني بالاتري نسبت به گروه سني پايين

برخوردارند. مطالعات انجام شده نشان دهنده اين است كه نمرات هوش هيجاني 
د د، چنشود. اكثر مردم در هر دهه از زندگي خوافزايش سن بيشتر مي معمولًا با

، دونسكي و 2005كنند )شاگنسي و پاركر، هوش هيجاني بيشتري دريافت مي نمره
 (. 2003، اكرس و پورتر، 2005، براون و موشاوي، 1995همكارانش، 
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